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صفحه بسیج دانشجویی دانشکده حقوق و علوم سیاسی  دانشگاه تهران را در شبکه های مجازی دنبال نمایید.

تفسیر آیات حقوقی قرآنتاحق

حسبنا الله و نعم الوکیل

آیه ۱۱ سوره رعد در ارتباط با نقش و مسئولیت انسان در سرنوشت جمعی است. در ابتدا نکاتی 
چند راجع به مفردات آیه ذکر می گردد :

۱- خداوند انسان را رها نمی  گذارد. »له معقبات«
۲- گروهی از فرشتگان الهی، محافظ انسان ها هستند. »له معقبات«

۳- خداوند انسان را از حوادث غیر مترقّبه حفظ می  کند، »له معقبات یحفظونه« نه از حوادثی 
که با علم و عمد براى خود بوجود می آورند. »انّ اللَّه لایغیّر مابقوم«

گون، انسان را احاطه کرده است. »من   بین  یدیه  و من  خلفه« ۴- خطرات و حوادث گونا
۵ - خداوند نعمتی را که عطا فرماید پس نمی گیرد، مگر آنکه مردم، آن نعمت را ناسپاسی 

کنند. »انّ اللَّه لایغیّر ما بقوم«
۶- به سراغ شانس و بخت اقبال و فال و نجوم نروید، سرنوشت شما به دست خودتان 

است. »حتّی یغیّروا ما بانفسهم«
کفران نعمت نکند وگرنه از  که انسان،  ۷- حفاظت خداوند تا زمانی است 

» لطف الهی محروم و به حال خود رها خواهد شد. »اذا اراد اللَّه بقوم سوءاً
۸ - برخوردارى از نعمت  هاى ظاهرى و بیرونی، وابسته به کمالات 

نفسانی و حالات درونی است. »حتّی یغیّروا ما بانفسهم« در جاى 
قَوا لفتحنا علیهم برکات 

َ
دیگر می فرماید: »و لو انّ اهل القرى آمنوا و اتّ

من السّماء و الارض...«
۹- اراده  خداوند بالاتر از همه  اراده  هاست. »اذا اراد اللَّه بقوم سوءً «
۱۰- »معقبات« جمع »معّقبة« است و حرف »تاء« آن براى تأنیث 
نیست، بلکه براى مبالغه است؛ لذا فاعل»یحفظونه« مذکر آمده 

است. البتّه مراد از »معقبات« تعقیب انسان نیست تا با »بین 
یدیه« منافات داشته باشد، بلکه منظور، تعاقب و پی  در پی آمدن 

ملائکه شب و روز است.
۱۱- مراد از »امر اللَّه« در این آیه قهر و عذاب الهی نیست، زیرا معنا ندارد که 

فرشتگان انسان را در برابر کیفر الهی حفاظت کنند. مراد خطرات و حوادث 
طبیعی است. طبیعت مخلوق خداست و آنچه در آن بگذرد نیز به خواست و 

اراده  او می باشد.
در آیات و روایات متعدّد از فرشتگانی یاد شده که مأمور حفظ جان انسان و ثبت کارهاى او 
هستند و از آنان در برابر خطراتی که مورد اراده  ى حتمی خداوند نیست، محافظت می نمایند. 
البتّه مستفاد از روایات، همین که اراده  قطعی خداوند رسید، فرشتگان محافظ، مأموریّت 
حفاظت را رها کرده و انسان را به دست اجل حتمی الهی می  سپارند. بنابراین امر و فرمان 
خداوند دوگونه است، حتمی و غیرحتمی )قضا و قدر( و فرشتگان فقط انسان را از حوادث غیر 
حتمی حفظ می  کنند. روشن است که این حفاظت باعث سلب اختیار از انسان نمی  شود و 

سرنوشت انسان  ها و امتّ ها همچنان در اختیار خود آنهاست.
۱۲- حفاظت فرشتگان هم از جان انسان هاست و هم از اعمال و رفتار آنها »ان علیکم 
لحافظین - یرسل علیکم حفظة« و هم از ایمان و فکر آنها در برابر انحرافات و وسواس 

شیطانی، زیرا »یحفظونه« هم شامل روح می  شود و هم شامل جسم.
امام سجاد )ع( با اشاره به این آیه فرمودند:

گناهانی که نعمت  ها را تغییر می  دهند عبارتند از: ظلم به مردم، ناسپاسی خداوند و رها کردن 
کارهاى خیرى که انسان به آن عادت کرده است.

شایان ذکر است که این آیه در مورد جوامع بشرى است، نه تک  تک افراد انسانی. یعنی جامعه  
صالح، مشمول برکات خداوند و جامعه  منحرف، گرفتار قهر الهی می  شود. امّا این قاعده در 
مورد فرد صالح و انسان ناصالح صادق نیست، زیرا ممکن است شخصی صالح باشد ولی به 
خاطر آزمایش الهی گرفتار مشکلات شود و یا اینکه فردى ناصالح باشد ولی به جهت مهلت 
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الهی، رها گردد.
البته باید توجه داشت که اراده انسان در تعیین سرنوشت خویش، به هیچ وجه منافی اراده 
مطلق خداوند نیست؛ اراده انسان نه در عرض اراده خداوندی، بلکه در طول آن و خود به 
موجب آن است. بدان معنا که انسان مختار است لکن در مختار بودن یا نبودن مختار نیست 
و اراده خداوند است که بر مختار بودن انسان تعلق گرفته است. به عبارتی چون خداوند اراده 

کرده است، انسان اراده دارد.
قوانین جمهوری اسلامی ایران از جمله قانون اساسی، بر مبنای شریعت اسلام تدوین شده 
است و پرتو این آیه را در نظام حقوق اساسی، قانون اساسی و بعضی قوانین عادی می توان 

مشاهده نمود.
اصل ۵۶ قانون اساسی مقرر می دارد :

کمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او  حا
کم ساخته  انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حا
است. هیچکس نمی تواند این حق الهی را از انسان 
سلب کند یا در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص 
قرار دهد و ملت این حق خداداد را از طرقی که در 

اصول بعد می آید اعمال می کند.
و هشتم، مجلس شورای  پنجاه  طبق اصل 
اسلامی از نمایندگان منتخب مردم تشکیل 
می شود و بر اساس اصل پنجاه و نهم در مسائل 
اقتصادی، اجتماعی و  بسیار مهم سیاسی، 
فرهنگی، اعمال قوه مقننه از طریق همه پرسی 

و مراجعه مستقیم بر آرای مردم صورت می گیرد.
کلی  همچنین اصل ششم قانون اساسی به طور 

مقرر می دارد :
کشور باید به اتکاء آراء  در جمهوری اسلامی ایران امور 
عمومی اداره شود از راه انتخابات: انتخاب رئیس جمهور، 
نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اعضاء شوراها و نظایر اینها، یا از 

راه همه پرسی در مواردی که در اصول دیگر این قانون معین می گردد.
اصول فوق و قوانین عادی و مصوبات راجع به تشکیلات برگزاری انتخابات، به روشنی نشان 
می دهند که نقش و مسئولیت انسان در تعیین سرنوشت اجتماعی اش به رسمیت شناخته 

شده است.
که به طور مستمر صورت می گیرد، علاوه بر  مراجعه به آرای عمومی و برگزاری انتخابات 
کننده حق مشارکت  سنجش میزان مقبولیت اصل نظام و پایداری مردم به آن، تضمین 
ملت در سرنوشت سیاسی و اجتماعی شان است و هم چنین از سازوکارهای مداخله مردم 
در تشکیل دولت و اداره کشور است که می تواند تا حدودی از تجمع قدرت، عدم شفافیت و  

فساد جلوگیری کند.
البته باید توجه داشت که زندگی اجتماعی همواره از آرمانشهر فاصله بسیار دارد، تا آن روزی 
که خلافت ارض به دست خلیفه اصلی، منجی عالم بشریت سپرده شود؛ لکن در دوران غیبت 
هم نباید انتظار را در انفعال و بی حرکت نشستن خلاصه کرد. عرصه کشورداری عرصه سیاه 
که در عرصه قدرت مسئولیت می گیرند، نباید  و سفید نیست و از انسانهای ممکن الخطا 
انتظار معجزه داشت؛ لکن در همین وضعیت و با وجود همین انتخاب های محدود، انتخاب 

مسئولانه و مبتنی بر عقلانیت می تواند راهگشای برخی مسائل جدی کشور باشد .
سیمین ربیعی

انسان مسئول
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چند ماده تاریخ

همه چیز در روز های بهاری حوالی انتخابات ۱۴۰۰ داشت روند عادی خود را طی می کرد تا 
اینکه اولین خبر شوکه کننده، چالش جدیدی ایجاد کرد : عدم احراز صلاحیت 

چند تن از نامزد های مشهور از سوی شورای نگهبان جامعه را دوباره به تفکر در مورد این شورا 
و بنیان های او واداشتند. در نظام حقوقی سیاسی ایران شورای نگهبان به دلیل کارکرد هایی 
که دارد قابل مطالعه است. ردپای چنین نهادی را می توان در اصل دوم متمم قانون اساسی 

مشروطه تحت عنوان »اصل تراز« یافت.
پس از انقلاب اسلامی »اسلامی بودن« رکن اصلی این نظام قرار گرفت و در نتیجه قانونگذاری 
و نظارت بر مصوبات مجلس از نظر مغایرت داشتن یا نداشتن با اسلام مورد حساسیت زیادی 

قرار گرفت.
ع و قانون اساسی کشور موجب شد نهادی تحت عنوان شورای  به این ترتیب صیانت از شر
که از طرف رهبر جامعه اسلامی و ۶  نگهبان در ۲۶ تیر سال ۱۳۵۹ با حضور ۶ فقیه عادل 
حقوقدان که از طرف مجلس به مدت ۶سال انتخاب شده، شکل گرفت؛ بیشترین نمود 

بیرونی شورای نگهبان مساله احراز صلاحیت کاندیداهاست.
در حقوق ایران طبق اصل ۱۱۵ قانون اساسی، رییس جمهور باید از میان رجال مذهبی و 

سیاسی که واجد شرایط ذیل هستند انتخاب شود :
ایرانی الاصل

تابع ایران
مدیر و مدبر

دارای حسن سابقه
امانت و تقوا

مومن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و مذهب 
رسمی کشور

شورای  اساسی،  قانون   ۹۹ اصل  طبق  همچنین 
مجلس،  انتخابات  بر  نظارت  مسئول  نگهبان 

این  که  می باشد  جمهوری  ریاست  و  خبرگان 
نظارت استصوابی است.

یا  استصوابی  نگهبان  شورای  نظارت 
استطلاعی 

این  نوع  و  انتخابات  بر  نظارت  زمینة  در 
نظارت، شورای نگهبان در طی نظر تفسیری 
خود در مورد مدلول اصل ۹۹ قانون اساسی، 
این نظارت را از نوع استصوابی و شامل تمام 
مراحل اجرایی انتخابات از جمله تأیید یا ردّ 

صلاحیت کاندیداها دانست. این تفسیر موج 
انتقادات بی شماری را از سوی محافل حقوقی 

که علی رغم لازم الاجرا دانستن  به همراه داشت 
این تفسیر، دیدگاه های متفاوتی به لحاظ ضرورت 

تفسیر علمی در این مسأله وجود داشته که به دو مورد 
آنها می پردازیم:

استصوابی
ناظر در تمام موارد  که در آن  نظارت استصوابی نظارتی است 

کند تا  تصمیم گیری حضور دارد و باید اقدامات انجام شده را تصویب 
جلوی هر گونه اشتباه یا سوء استفاده از جانب مجریان گرفته شود.

استطلاعی
نظارت استطلاعی زمانی است که اعمال حقوقی با اطلاع ناظر انجام شود، بدون آنکه ناظر در 
مقام تصویب یا ردّ این اعمال باشد. در چنین حالتی، ناظر می تواند موارد انحراف یا تخلف را 

برای هر گونه اتخاذ تصمیم به اطلاع مقام ذی صلاح برساند.
در تحلیل مسأله، تأییدکنندگان نظارت استصوابی، مستندات خود را چنین تنظیم نموده اند 
که نفی استصوابیت به معنی استطلاعی بودن است که آن هم نظارت محسوب نمی شود. 

نظارت حقیقی استصوابی است، حالت اطلاق واژه نظارت هم به همین مورد اشاره می کند.

ایده استصوابی بودن نظارت را این چنین می توان مورد نقد قرار داد به گونه ای که به دلیل 
گر  عدم واقع شدن مسأله در دایره نفی و اثبات و امکان ارائه نظرات دیگر، این استدلال که »ا
این نباشد پس آن« صحیح به نظر نمی رسد. همچنین قانون اساسی مراجع ذی صلاح را 
برای بررسی مجدد امر نظارت معرفی نموده است و ادعای مورد نظر در مورد فقدان مرجع 

ذی صلاح تمامیت ندارد.
نظریه پردازان دیدگاه استطلاعی معتقدند که در موارد مشابه اصل ۹۹ قانونگذار نوع نظارت 
را مشخص کرده است لذا در مواقع اطلاق باید حکم استطلاعی دادن کرد. همچنین تلقی 
شورای نگهبان از مفهوم نظارت در اصل ۹۹ قانون اساسی نوعی استثنا است و در موارد 
کثر موارد، برداشت خود را از نوع نظارت اطلاعی دانسته است. از جمله  دیگر، شورا در ا

صلاحیت های نظارتی مجلس شورای  اسلامی و صدا و سیما. 
اصل ۹۹ نظارت استصوابی را شامل تایید و رد صلاحیت نامزدها می داند و همین امر نهاد 

شورای نگهبان را به یک رکن چالش برانگیز تبدیل کرده است  .
امید است اعضای این شورا به عنوان اعضای یکی از نهاد های قدرتمند کشور با قدرت در 

راستای پیش بردن اهداف جامعه اسلامی تلاش کنند.

ریحانه فلاح منش

بررسی حقوقی شورای نگهبان و مساله احراز صلاحیت
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بشکاف

که به واسطۀ  گفت حکومت به معنای مجموعۀ ارگان هایی است  طبق تعریفی می توان 
کم به اعمال اقتدار می پردازد. در این صورت به کاربردن این واژه تنها در معنای  آنان، حا

نیز انحصاری قوهٔ مجریه درست نمی باشد و شامل پارلمان و دستگاه قضایی 
کشور، بافتی ست  که حکومت هر  می شود. لازم است توجه شود 

مرکب از نهادهای سیاسی که این نهادها بر دو گونه اند : نهادهای 
نظر  به  اول  وهلۀ  در  غیر فرمان روا.  نهادهای  و  فرمان روا 

می رسد حکومت از نهادها و انسان های فرمانروا تشکیل 
شده است؛ اما باید دانست نهادهایی نیز وجود دارند که 
تهیۀ مقدمات شرکت در  و  بر قدرت  اثرگذاری  با وجود 
حکومت، مستقیماً جزء ساختارهای حقوقی رژیم سیاسی 
غیرفرمانروا  را  نهادهای سیاسی  از  این دسته  نیستند. 

که احزاب سیاسی از این دسته هستند. نوع و  می نامند 
تعداد و چگونگی سازمان احزاب سیاسی در تعیین خصایص 

نباید  اساسی  حقوق  لذا  است،  تعیین کننده  بسیار  رژیم ها 
نسبت به اینگونه نهادهای سیاسی غیرحکومتی بی تفاوت باشد 

کشور خود با توجه به اینکه چندحزبی است  یا و بایستی نظام احزاب را در 
که می فرمایند: »در  کند. البته بیان نظر رهبری در اینجا خالی از لطف نیست  خیر روشن 

کسب قدرت برای یک حزب  گرچه  کسب قدرت مورد نظر نباشد. ا تحزب بایستی 
موفق، یک امر قهری است؛ یعنی وقتی پای انتخابات به میان آمد شما که حزبی 

دارید و طرفداران زیادی دارید و مردم با شما هم فکرند به  طور طبیعی 
که مثلًا این فرد رییس جمهور شود یا آن  نمی توانید بی تفاوت باشید 

شخص دیگر و لابد به یکی عقیده دارید اما هدف حزب نباید به دست 
آوردن قدرت باشد. هدف بایستی هدایت فکری مردم به سمت 

آن فکر درستی باشد که به آن اعتقاد دارید. این عقیدهٔ من دربارهٔ 
تحزب است و شما حق دارید قبول بفرمایید یا نفرمایید.«

در بررسی مفهوم حکومت و انواع آن در منابع حقوقی و سیاسی 
غالباً با دسته بندی ها و تعاریف کلاسیک غربی مواجه می شویم 
گر از همین منظر به حکومت فعلی ایران بنگریم، براساس  و ا
قوانین موجود می توان نوع حکومت کشورمان را مردم سالار یا 

جمهوری عنوان کرد. هرچند در خوانش فقهی بین این دو واژه 
کمیت  ک این دو، حا تفاوت های مهمی وجود دارد. وجه اشترا

مردم بر سرنوشت خود است و وجه افتراق آن ها دینی و اسلامی بودن 
نوع حکومت در ایران است که باید در تعریف جمهوریت مورد توجه قرار 

بگیرد. به گفتهٔ رهبر جمهوری اسلامی »اینها همه سیاست هایی است که 
متعلق به اسلام است. مردم سالاری اسلامی هم که ما گفتیم، متخذ از متن 

اسلام و متن قرآن است.«
در این نگاه هرچند نهاد های نظارتی بر اعمال نمایندگان منتخب مردم توجه دارند اما هر 

انتخابی محترم شمرده می شود و میزان، رأی ملت خواهد بود چرا که 
گر منجر به بهترین انتخاب نشود  کنش سیاسی و انتخاباتی حتی ا

باعث رشد بصیرت و تجارب سیاسی ملت می شود که نسل 
به نسل منتقل شده و جامعه را برای انتخاب های سیاسی 

مهم آماده می کند.
کاندید اصلح،  اهمیّت رشد مردم در فرایند انتخاب 
کثریت مردم،  گر شخص منتخب ا تا حدی است که ا
کشور نباشد،  صالح برای به دست گرفتن زمام امور 
طبق  نیز  ولی فقیه  یعنی  حکومت،  مقام  بالاترین 
کثریت  ا خواست  اجرای  از  مانع  خود،  تشخیص 

نمی شود. امری که در تاریخ کشور ما از ابتدای انقلاب 
سابقه دارد. برای مثال حضرت امام خمینی )ره( در نامه 

به مرحوم منتظری می نویسند :»واللَّه قسم، من از ابتدا با 
انتخاب شما مخالف بودم، ... واللَّه قسم، من با نخست وزیری 

سازوکارهای شرکت مردم در عرصۀ حکمرانی
بازرگان مخالف بودم ولی او را هم آدم خوبی می دانستم. واللَّه قسم، من رأی به ریاست 
جمهوری  بنی صدر ندادم و در تمام موارد نظر دوستان را پذیرفتم.« و همچنین نمونه های 

فراوانی از این دست در اقوال و افعال مقام معظم رهبری در سال های اخیر می توان یافت.
که قابل توجه است، اینکه غالباً در تحلیل های مربوط به مردم سالاری و   نکتهٔ دیگری 
جمهوریت به چگونگی و تعداد و دفعات برگزاری انتخابات در یک واحد سیاسی اشاره 
می شود و با توجه به میزان رجوع نظام سیاسی به آراء مردمی، قوت نظام سیاسی 

ارزیابی می شود.
اما در مردم سالاری دینی تحقق خواست واقعی مردم مورد توجه قرار می گیرد. با 
این حال در فرم و شکل های انتخاباتی، که از اصلی ترین سازوکارهای مشارکت 
نظام های  انتخابات  روش های  همان  از  است،  حکمرانی  عرصۀ  در  مردم 
دموکراتیک در معنایی غیر از آنچه مدنظر جمهوری اسلامی است، استفاده 
شده است. هیچ کدام از این فرم های انتخاباتی با توجه به سنجه های متناقضی 
که برای ارزیابی کارآمدی آن ها وجود دارد کاملًا مطلوب نمی باشد، اما جوامع سیاسی 
گون با توجه به صلاحدید خودشان یکی از آن ها را برگزیدند. در این نوشته قصد  گونا
ح را در رابطه با  بررسی تفصیلی این شکل ها و روش ها را نداریم اما لازم است دو اصطلاح مطر
نظام انتخاباتی ایران که بعضاً مورد بحث قرار می گیرد، در یک تعریف کلی مورد توجه قرار داد. 
با توجه به رویکرد نظام های سیاسی در رابطه با نوع تقسیم قدرت بین 
قوا، دو نوع رژیم سیاسی ریاستی و پارلمانی شکل می گیرد. 
رژیم ریاستی ثمرۀ اندیشۀ تفکیک قوا یا به بیان دقیق ترِ 
یعنی  است.  قوا  استقلال  ایران،  اساسی  قانون 
کارگزار قوهٔ مجریه در سطح  که  رئیس جمهور 
عالی آن است، برای مدت محدود با رای 
همگانی برگزیده می شود و نمایندگان قوهٔ 
گانه به وسیلهٔ  مقننه نیز در انتخابانی جدا
انتخاب  مشخصی  مدت  برای  مردم 
کمیت ملی در  می شوند. در این رژیم حا
دو نوبت تجلی می کند و دو قوه در یک 
سطح قرار می گیرند. اما در رژیم پارلمانی 
کمیت ملی از سوی مردم و از رهگذر  حا
انتخابات به نمایندگان پارلمان سپرده 
قوا  به سایر  پارلمان  از طریق  و  می شود 
منتقل می شود. اما نظام جمهوری اسلامی 
که  نوع سومی را مورد استفاده قرار می دهد 
که  دانست  ریاستی  نیمه  رژیم  را  آن  می توان 
انتخاب  مستقل  آراء  با  رئیس جمهور  آن  براساس 
می شود اما برای تشکیل هیأت وزیران نیازمند رأی اعتماد 

قوهٔ مقننه می باشد.
گی های  گی های نظام ریاستی و برخی ویژ این مسئله که نظام انتخاباتی ایران واجد ویژ
نظام پارلمانی است، مزایا و معایبی را به همراه دارد. برای مثال برخی، نبود امکان 
تصمیم گیری سریع و مستقل را برای قوهٔ مجریه در امور جاری کشور از معایب 
کم بر انتخابات ایران می دانند و لازم است با سنجش معایب  رژیم فعلی حا
و مزایای موجود در هر کدام از نظامات به تعیین بهترین رژیم ممکن برای 

نظام سیاسی ایران دست یافت.
با همهٔ این تفاسیر و نقد ها و خلأهایی که در قوانین انتخاباتی کشور ما 
وجود دارد، همان طور که گفته شد، برگزاری هر انتخابات و مشارکت 
کسب تجارب سیاسی محسوب  گامی به سوی رشد مردم و  مردمی 
می شود که توجه هر چه بیشتر به آنچه تا به  امروز بر این کشور گذشته 
و رجوع به حافظهٔ تاریخی ملت ایران مغتنم بوده، و در انتخاب شخص 

اصلح برای ساخت آینده ای بهتر برای ایران، ما را رهنمون خواهدبود.

فاطمه مزجی
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نقد فیلم

نقد فیلم هفت
فیلم هفت محصول کمپانی نیولاین آمریکا در سال ۱۹۹۵ به کارگردانی دیوید فینچر منتشر 

شد که می توان گفت جزء فاخرترین آثار این کارگردان محسوب می شود.
بازیگران اصلی این فیلم مورگان فریمن در نقش ویلیام سامرست و بردپیت در نقش دیوید 

میلز هستند.
سبک نورپردازی کدر و تاریک و فیلم برداری ساده که بیشتر با روش های کلوزاپ و اور شلدر 
انجام می گیرد به آسانی حس رمزآلودبودن و غم و خشم و آلوده به فساد بودن شهر محل 

کترهای فیلم را به بیننده الغا می کند. زندگی کارا
گمنام است و اسمی از آن در فیلم برده نمی شود، اما با اندکی تامل می توان  که  شهری 
دریافت در عین گمنامی، این شهر برای همه ی مردم معاصر، نام آشنا  است. شهری که در 
آن، همه دچار روزمرگی شده اند و هیچ کس انجام گناه یا جرم را غیر عادی تلقی نمی کند و 

بالعکس آن را جزئی از زندگی و حتی فراتر، لازمه ی زندگی کردن تلقی می کنند.
داستان این فیلم از یک قتل آغاز می شود. قتلی که دیگران قصد دارند آن را ساده بینگارند 
اما سامرست که فردی باهوش و زیرک است، معتقد است این قتل، رمزآلود است و بالاخره 
پس از پیدا کردن اول نشانه قاتل که نوشته ی »شکم پرستی« است، مطمئن تر می شود. 

داستان فیلم در ۷ روز متمادی روایت می شود.
۷ روز و ۷ قتل...

در روز دوم با کشته شدن وکیل مشهور شهر و پیدا کردن نوشته ی »طمع« سامرست پی 
می برد که این قتل ها توسط یک قاتل باهوش، برنامه ریزی شده است و در نهایت پس از 

بررسی، راز این برنامه ریزی را در می یابد.
آغاز مسیحیت توسط  که در  کبیره  گناه  براساس هفت  قاتل )جان دو( 

روحانیون ارائه شده و براساس هفت طبقه ی جهنم بود قصد داشت 
۷ مرتکب جرایم »شکم پرستی«، »طمع« ،«شهوت« ، »تنبلی«، 

»خشم« ،حسادت« و »غرور« را شناسایی کند و آنها را مطابق 
که انجام داده اند به مجازات برساند. همان طور  جرمی 

کوه  کمدی الهی بالای  که شخصیت داستان دانته در 
می ایستاد و گناهکاران را نظاره و آنها را مجازات می کرد.

تا قتل پنجم قابل پیش بینی است  داستان فیلم 
کمتر بیننده ای  که  اما بعد از آن اتفاقاتی می افتد 

می تواند آن را حدس بزند.
که  زمانی  فیلم  تاثیرگذار  از جمله سکانس های 
سامرست و میلز و جان دو به سمت مکان مورد 
نظر جان دو در حرکتند و آنجاست که جان دو عمق 

خ می کشد . افکار و قتل های خود را به ر
او خود را منتخب از یک قدرت برتر می داند برای 

ایجاد تحول در این شهر و جامعه غم زده و پر از 
پلشتی و قتل های خود را ساختار شکنی می داند 

آن  روی  افرادی  که  است  مطمئن  و  اصلاح!  برای 
کرده و و همراه او می شوند، برای تغییر وضع  مطالعه 

موجود.
جان دو علیه روزمرگی ها و عادی جلوه دادن گناه بر خاسته 

است و تیر آخر میلز به سمت دوربین، گویی تلنگری است برای 
کنند بر  که به خود بیایند و نگاهشان را دقیق  همه بینندگان فیلم 

رفتار خود و دیگری.
این فیلم از جهت نظریات جرم شناسی بسیار ارزشمند است؛ قابل بررسی و 

که از جمله آن نظریه های  تحقیق و انطباق با نظریات مختلف جرم شناسی می باشد 
موسوم به فشار هستند.

آنجایی که رابرت مرتون به هم خوردن تعادل ارزشگذاری های جامعه و ابزار دست یابی به 
ج در جامعه می داند و ساختار معیوب و سیاستگذاری  ج و مر آن را سبب به وجود آمدن هر
های نادرست کلان جامعه را سبب رشد بزهکاری جامعه می پندارد یا آنجایی که کوهن از 

هم سازی اجتماعی می گوید و ایجاد خرده فرهنگ های مجرمانه توسط آن بخش از جامعه 
که به جهت ابزار محدودشان نمی توانند با بخش هایی از ارزش های جامعه که شده است 

هدف و آرمان، منطبق شوند.
که دزدی و  جان دو مظهر طغیان علیه این ارزشگذاری ها و مفاسد است. در جامعه ای 
کلک زدن به دیگران زرنگی افراد را ثابت می کند، جان دو دست به طغیان می زند برای 

یادآوری مذاهب و اصول اخلاقی فراموش شده است.
و این همان چیزی است که قبیح یا صحیح بودن عمل جان دو را در ذهن خواننده مبهم 

می کند.

کبریان محدثه ا
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کوری
گو، نویسنده پرتغالی است که در سال  کتاب کوری با عنوان اصلی Blindness اثر ژوزه ساراما
گو را به عنوان یکی از نویسندگان  ۱۹۹۸ موفق به دریافت جایزه نوبل شد. این رمان ساراما

بزرگ دنیا معرفی کرد.
کور شدن عده ای انسان نیست. بلکه در مورد  کتاب یک داستان معمولی در مورد  این 

افرادی است که کور مانده اند و نمی خواهند اطراف خود را به درستی ببینند.
کوری  گاه دچار  داستان از ترافیک یک چهارراه آغاز می شود. راننده ی اتومبیلی به نا
می گردد. به فاصله ی اندکی افراد دیگری که همگی از بیماران یک چشم پزشک می باشند 
دچار کوری می شوند. پزشک با معاینه ی چشم آنها در می یابد که چشم این افراد کاملا 
سالم است، اما آنها هیچ چیز نمی بینند. جالب آن است که برخلاف بیماری کوری که همه 

چیز سیاه است تمامی این افراد دچار دیدی سفید می شوند.
که به چشم ارتباطی پیدا نمی کند. از طرف  کوری است  که این نوعی  پزشک می فهمد 
دولت تمامی افراد نابینا جمع آوری و در یک آسایشگاه اسکان داده می شوند. پزشک نیز 
خود دچار این بیماری می شود. پلیس برای جلوگیری از شیوع بیماری پزشک را نیز روانه 

آسایشگاه می کند.
ک تر از کوری، این است که تنها فردِ بینای جمع باشی.« این جمله  »تنها وضعیت وحشتنا
درباره همسر چشم پزشک است که در میان جماعت کور، تنها کسی است که بینایی  اش 

را از دست نداده است.
وقتی جمعیت افراد محل قرنطینه افزایش می یابد، هنجارها و قواعد اجتماعی به هم 
می ریزد و اخلاقیات از هم پاشیده می شود، حتی زن پزشک هم در نوسانی بین خیر و شر 
کاری  قرار می گیرد. با این حال هنوز هم افرادی هستند که تصمیماتی می گیرند که با فدا
که نه تنها فساد و تخریب  گو داستانی را نوشته  و حس نوع دوستی همراه است. ساراما
اجتماعی، بلکه نوعی اخلاقیات جدید را هم به نمایش می گذارد که تنها در تاسف آورترین 

وضعیت ها ظهور پیدا می کند.
کتاب  کوری انسان را به تفکر وا می دارد. به احتمال زیاد شما پس از خواندن این  کتاب 
توجه بیشتری به پیرامون خود خواهید کرد و زیبایی ها را بهتر خواهید دید. قلم نویسنده 
به اندازه ای قوی است که خواننده هنگام خواندن، رنج و عذاب شخصیت ها را حس می 
ک نوشته شده است که گاهی در طول آن از انسان ها  کند. این کتاب به اندازه ای هولنا
متنفر خواهید شد. اما روزنه های امید با نابینا نشدن همسر چشم پزشک از درون کتاب 

به شما چشمک می زند.
کوری، تعهد و باور عمیق خود را به عدالت اجتماعی، احترام به خرد و عقل  گو در  ساراما
سلیم همراه با تزکیه روح و جسم که تنها راه ضمانت پایدار ماندن هر جامعه ای است، به 
ارمغان آورده است. در این رمان به جای آن که تاریکی و سیاهی اطراف را در بر بگیرد، نور 
کی از غرق شدن در دنیای جهالت و خواب رفتگی هویت ها است،  که حا زیاد و روشنایی 
موجب کوری می شود؛ بی شک چنین مرضی یک نوع تمثیل است و اشاره انتقادآمیزی 
گمراهی مطلق دست وپا  کافی همچنان در  که با وجود روشنایی و نور  به آدمهایی دارد 

می زنند. 

سمانه پیروی

لیقوم الناس بالقسط

کتاب معرفی 


